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42سال پیش در چنین روزی، روزنامه »خراسان« نوشت:
در شــعبه دوم بازپرسی دادســرای مشهد باز شــد و زنی 
شــصت ســاله به همراهی مردی 25ســاله و یــک مامور 

شهربانی که پرونده ای زیر بغل داشت، وارد شدند.
ابتدا تصور می شد زن و مرد مادر و فرزند هستند و  یا این 
که پیرزن، مادر زن مرد اســت ولی وقتی از جریان پرونده 
آن ها اطلاع یافتیم، روشــن گردید که پیرزن در حقیقت 

همسر مرد 25 ساله است.
خبرنگار ما در بیرون از بازپرســی برای این که به داستان 
زندگی این زن و شوهر پی ببرد، از پیرزنی که شاکی بود 
علت شکایت اش را جویا شد. زن جواب داد: 4۰ روز پیش 
این مرد مرا صیغه کرد از آن روز تــا حالا هر روز با من دعوا 
می کنند و بــه من خرجــی نمی دهند و من نیــز به همین 
دلیل از او شــکایت کردم. امــروز همراه مامــور کلانتری 
به کاروانســرای آهنچی واقع در کوچه سیاه آب که محل 
اقامــت ماســت رفتیــم و او را بدون ایــن که اجــازه دهند 
لباسش را عوض کند، دستگیر کرده و به کلانتری بردیم. 
در بازرسی بدنی که در کلانتری از او به عمل آمد یک وافور 

و 6۰ گرم سوخته تریاک  پیدا کردند.
 به ســراغ داماد جوان رفتیم. او گفت: نام من ابوالقاســم 

است و در گاراژ به شغل باربری اشتغال دارم. در ضمن تا 
چهل روز پیش چون کسی را نداشتم که لباس های کثیف 
ام را بشــوید، ناچار لباس های کثیف خود را برای شست 
وشو به این زن که در کاروانســرای آهنچی اقامت داشت 
می دادم. چهل روز پیش این زن مرا گوشه ای کشاند و با 
وعده های خود، من را فریب داده و به من پیشنهاد ازدواج 
کرد. من هم فقط به منظور این که تنها نباشــم، در ضمن 
کسی باشد که پس از خســتگی روزانه کمی به من کمک 
کند و غذا برایم درست کند و لباس هایم را بشوید و از این 
قبیل کارها، با  پیشنهاد ازدواج او موافقت کردم. از قضا 
شناســنامه من این جا نبود و قرار شــد موقتــاً او را به عقد 
غیررســمی خود درآورم تا از پی رســیدن شناسنامه این 
ازدواج را رسمی کنم ولی از روزی که به عقد من در آمده، 
نه تنها برای من کاری انجام نمی دهد، بلکه سربار زندگی 

من شده است.
از صبح تا شب در اتاق نشسته و شیره می کشد و این وافور 
و شــیره ها نیز متعلق به اوســت و من آن هــا را در جیب ام 
گذاشــتم تا با خودم به کلانتــری بیاورم و نشــان دهم که 
ماجرا از چه قرار است. پرونده این تازه عروس و داماد در 

شعبه دوم بازپرسی مورد رسیدگی قرار گرفت.

با شاعران
مولانا

اهل اهواز است، سرزمینی که به فصل خرماپزان 
و رنگینک و سمبوســه اش شُهره اســت و گرمای 
آن خاک را می توانی میــان کلماتش حس کنی. 
همه خانواده اش را مخاطبــان پر و پا قرص کتاب 
و مطالعه معرفی می کند. خانواده ای که همواره 
مشــوق و همراه او بــوده اند حتــی در آن برهه که 
خواست خبرنگاری و بعدها نویسندگی را تجربه 

کند.
»نسیم مرعشــی« نویســنده ای اســت که به رغم 
جوانی، آثــار پرفروشــی را روانه بازار نشــر کرده 
اســت. برای آن هــا که اهــل قصــه هســتند، نام 
مرعشــی بــه واســطه داســتان های کوتاهش در 
»همشــهری داســتان« شــناخته می شــود. او در 
مدت کوتاهی که قلم به دست گرفته، رتبه نخست 
جایزه   تهران را برای نوشتن داستان »رود«، رتبه   
اول جایزه   بیهقی برای داستان »نخجیر« و جایزه 
ادبــی جــلال آل احمد را به نــام خود ثبــت کرده 
است. حضورش در مشــهد و پردیس کتاب برای 
امضای تازه ترین اثرش »هرس«، بهانه یک گفت 

و گو را فراهم می کند که در ادامه می خوانید:

کودکی با عطر کتاب	 
علاقــه اش بــه نوشــتن، ریشــه در کتابخانــه پر و 
پیمــان پــدرش دارد و تعریف می کنــد که چطور 
کودکی اش در میان انبوهی از کتاب های بزرگ 
ســالان گذشــته اســت؛»آن زمان مثل حالا نبود 
که کتاب های ویژه کودکان به وفور در دســترس 
بچه ها باشد. گهگاه دو، سه جلد کتاب از کانون به 
شهرستان ها می رسید ولی آن چند جلد، کفاف 
عطش من به خواندن را نمی کرد. پس از کتابخانه 
پدری انواع کتاب ها را برمی داشتم و می خواندم، 
اصلا کتــاب خوانــدن برای مــا حُکم ســرگرمی 
را داشــت چــون در آن دوران در شهرســتان  مــا 
امکانات تفریحی و سرگرمی خاصی فراهم نبود.
دوران کودکــی و نوجوانــی بــه همیــن منــوال 
می گذرد تا نوبت به کنکور و دانشــگاه می رسد و 
فصل جدیدی در زندگی این نویسنده جوان رقم 
می خورد، خودش تعریف می کند: در دانشگاه و 
در رشته مکانیک پذیرفته شدم و همان مرا ناگزیر 
از هجرت به تهران کرد. اصلا علاقه نداشــتم در 
این رشــته و به واســطه آن، به فعالیــت اقتصادی 
مشــغول شــوم. ماجرای نویســندگی هــم برایم 

بعدها با روزنامه نگاری در مجلات جدی شد.
همسرش فیلم ساز است و به واسطه وی با جهان 
تصویــر و نمایــش پیونــد می خورد؛» چنــد کتاب 
درباره فیلم نامه نویســی خواندم و کم کم شــیوه 
نوشتن آن ها را فرا گرفتم. در همان برهه بود که به 
دلایلی برای مدت کوتاهی از حرفه روزنامه نگاری 
کناره گرفتم. فراغت زمانی که حاصل آمد، باعث 
شد تا به فیلم نامه نویسی روی بیاورم که البته به 
آن بیشــتر به عنوان مســیر جدیدی برای گذران 
امورات زندگی نگاه می کردم و همچنان ادبیات 
و نوشتن کتاب، اولویت اول و آخرم بود و هست.«

حرف را می کشانیم ســمت علایق و آینده کاری 
او، در پاســخ بیان می کنــد: در حــوزه ادبیات، به 
واقع گرایــی و گــزارش های مســتندگونه تمایل 
دارم. از ایــن منظــر روی چنــد موضــوع تمرکــز 
یافته ام که برای نمونه یکی از آن ها اثری با موضوع 
»مهاجران افغــان در اروپا« اســت. حتی تا حدی 
از تحقیقــات میدانی و مطالعاتی ایــن موضوع را 
هم پشت سر گذاشته و به شــماری از کشورهای 
اروپایی برای آشنایی بیشــتر با این موضوع سفر 

کرده ام.
وی در ادامــه دربــاره چارچــوب های نوشــتن از 
زاویه نگاه خود می گوید: محدودیتی در نوشتن 
برای خودم قائل نیستم. گاهی میل دارم کتابی 

برگرفته از اساطیر و افسانه های باستانی بنویسم؛ 
اتفاقا در انتهــای رمان تازه ام با عنــوان »هَرَس«، 
افســانه »عذرا و افــرا« را متاثر از یکی از اســاطیر 
یونــان آورده ام امــا هنــوز برنامــه روشــنی برای 
اقتباس یا برداشــت هــای آزاد از متــون کهن در 

ذهن ندارم.

حال نویسندگی ام خوب است 	 
از او درباره اوضاع نابه سامان بازار نشر و مخاطبان 
کم جان کتاب و مطالعه می پرسیم که با خشنودی 
از اوضاع روبه راه خــودش می گوید: من تاکنون 
خیلی خوش شــانس بــوده ام؛ از همــان اول راه 
با انتشــارات خوبی کارم را شــروع کــردم و تاثیر 
حمایــت آن ها در بازخــورد کارم خــوب بود. فکر 
می کنم مولفه های مختلفی هستند که می توانند 
به یک نویســنده در بهتر دیده شدن کمک کنند. 
بــرای من دریافــت جایــزه جــلال آل احمد، یک 
ظرفیت صعود بود. قلم زدن برای نشریاتی مثل 
همشــهری جوان و همشهری داســتان نیز مرا با 

شما بیشتری از مخاطبان در ارتباط قرار داد.
این مولف در عیــن حال از اوضاعی کــه بر قاطبه 
بازار نشــر حکم فرماســت، انتقــاد می کند و می 
گوید: متاســفانه اوضاع عمومی چاپ و نشــر در 
کشور ما خوب نیست؛ امروز تیراژ چاپ 5۰۰تایی 
کتاب هم داریم و به باور من، این یک فاجعه است، 
البته این داســتان غم انگیز منحصر به کشــور ما 
نیست. در بسیاری از سفرهای خارجی با اهالی 
حوزه نشــر و کتاب صحبت کردم که غالبا به این 
خلأ قرن اخیــر اشــاره دارند. شــخصا از خانمی 
در ژاپن پرســیدم آیا این که مردم شما همیشه در 
حال مطالعــه هســتند، صحــت دارد و او آن را رد 
کرد و گفت، اتفاقا مردم ما همیشه گوشی دست 
شان است و تیراژ بسیاری از کتاب ها در حد هزار 
تاست و این اعداد و آمار در اروپا هم مصداق دارد. 
مرعشی، درصد قابل ملاحظه ای از پایین آمدن 
ســرانه مطالعه و تغییر رویکرد فرهنگــی را متاثر 
از اســتفاده روزافزون مردم از فناوری های نوین 
ارتباطی از جمله گوشی های هوشمند می داند.

آسیب بسیار بزرگ	 
او در نوشتن سخت گیر است و زمان و توجه زیادی 
را صرف بخش تالیف می کند. معمولا یک ســال 
بعد از نوشتن را به بازنویسی کارهایش اختصاص 
می دهد اما تاکید دارد کــه وزن اصلی کارش در 

همان دوره نگارش انجام و تکمیل می شود.
این نویسنده جوان، کتاب نخست خود را با عنوان 
»پاییز فصل آخر سال است«، در فرمت صوتی نیز 
به بازار ارائه کرده است ولی از کیفیت تهیه و تولید 
محصول در این قالب، راضی نیست. در این باره 
هم توضیحاتی می  دهد و می گوید: از میان سه تن 

از همکاران که قرار بود کار را به صورت یک متن 
ادبی اجــرا کنند، تنها از بهنــاز جعفری راضی ام 
ولی دو نفر دیگر آن را به صورت مونولوگ تئاتری 

درآورده اند.
ایــن مولف اهــوازی خــودش عاشــق کتاب های 
صوتی اســت و اغلب از ترافیک ســنگین و شلوغ 
خیابان های پایتخت به خلوتِ کتاب های صوتی 
پناه می برد و کتاب هایی نظیر »هزار و یک شب« 
را ظرف یک ماه و نیم در پشت چراغ قرمز شنیده 
است. وی درباره این علاقه اش توضیح می دهد: 
من هیچ وقــت حیــن رانندگی موســیقی گوش 
نمی کنم و معمولا وقتم را به شنیدن کتاب صوتی 
می گذرانم. از طرف دیگر، حدود هشــت ســالی 
است که از کتابخانه نابینایان و منابع کتاب های 

شنیداری آن ها استفاده می کنم.
به اعتقــاد وی، همه نویســندگان پاهای شــان را 
بر شــانه های ادبیات کلاســیک و پیشینیان این 
عرصه مــی گذارند و بــالا می رونــد. اما بــرای او 
علاوه بــر این ظرفیــت و همچنین عنصــر تخیل، 
اتکا به تجربیات اجتماعی و زیستی به امر نگارش 

کمک کرده است.
معتقد اســت: در کشــور ما بایــد به نویســندگی 
به عنــوان یک شــغل نــگاه شــود؛ آن هم شــغلی 
تمــام وقــت. ایــن انصاف نیســت کــه نویســنده 
ای قاطبــه اوقاتــش را بــرای معاش خــود در کار 
دیگری دوندگی کنــد و بعد با آن همه خســتگی 
و درماندگــی در فراغت هایــش بــه کار ســخت و 
حساس نویسندگی مشغول شود. قاعدتا نتیجه 

این اتفاق خوب نخواهد بود.

یکی از رویاهای من	 
مرعشــی در بخشــی از این گفت و گو به انعکاس 
نوشته هایش در میان مخاطبان اشاره کرده است 
و می گوید: اردیبهشــت ماه کتــاب »پاییز آخرین 
فصل ســال اســت« به زبان ایتالیایی چاپ شد و 
در سفری به این کشــور از آن رونمایی کردم. یک 
دختر هم سن و سال خودم اهل یکی از شهرهای 
ایتالیا برای دیدن من آمد و گفت: »من فقط آمده 
ام به تو بگویم که با کتابت دیگر احســاس تنهایی 
نمی کنم و خلأ تنهایی ام پر شــد.« ســپس دست 
دراز کــرد و بلیت قطــارش را به عنــوان یادگاری 
به من داد. با خــودم فکر کردم که ایــن همه علل 
و اسباب باید فراهم شــود تا کلمات یک کتاب در 

انسان، احساسی نو ایجاد کند.
وی در بخــش دیگری از معرفــی جهان خودش، 
کارگردان مورد علاقه اش در ســینمای ایران را 
کیانوش عیاری می خواند. چــون او هم جنوبی 
اســت و مرعشــی خــودش را در آینــه آثــار او می 
بینــد؛»آرزو دارم روزی بــا او همــکاری داشــته 

باشم.«
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دکتر محمدرضا موالی زاده

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور

ضرورت مشارکت همگانی با هدف 
تقویت فرهنگ عمومی

در جهــان امروز مقولــه فرهنگ روز بــه روز پیچیده تر،  
حســاس تــر و در عین حــال بــا اهمیــت تر می شــود و 
زندگی روزمره بیش از پیش زیر نفــوذ فرهنگ و جلوه 
های گوناگون آن قرار می گیرد. از سوی دیگر تحولات 
اجتماعی، فرایند پرشــتاب جهانی شــدن و رشــد بی 
سابقه فناوری، گســترش و نفوذ تکنولوژی ارتباطات 
و پدیــده های دیگــری از ایــن دســت، دگرگونی های 

بنیادینی را در عرصه فرهنگ پدید آورده است.
از ایــن رو بدیهی اســت کــه تلاش بــرای دســتیابی به 
نقش و اثر فرهنگ عمومی در ابعاد مختلف اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی در جوامع امــروزی به عنوان یک 
مســئله مهم و دل مشــغولی آحــاد جامعه، مســئولان 
و صاحــب نظــران مطرح اســت و نــگاه ویــژه ای به این 
مقولــه در کشــورهای در حال توســعه وجــود دارد. از 
ایــن منظر برای دســتیابی بــه فهمی مشــترک در این 
حوزه، ضرورت هماهنگی و هم سویی صاحب نظران، 
کارشناســان و برنامه ریــزان در این خصــوص بیش از 

پیش احساس می شود.
حال اگرچه تعاریف متفاوتی از فرهنگ عمومی وجود 
دارد اما در یک تعریف مختصر فرهنــگ عمومی را می 
توان در این عبارت خلاصــه کرد؛ »ارزش های پذیرفته 
شده و به کار بسته شده توسط آحاد یک جامعه یا کنش 
ها و واکنــش های همگــرای یک جامعه نســبت به یک 
رویداد، یک مناسبت، یک پدیده و... «. در واقع فرهنگ 
عمومی فصل مشترک باورها و رفتارهای آحاد جامعه و 
نشان دهنده مختصات فکری و رفتاری آن جامعه است. 
به بیان دیگر جوامع به واســطه فرهنگ عمومی خود از 
یکدیگــر متمایز می شــوند. بنابرایــن فرهنگ عمومی 

شناسنامه فرهنگی یک جامعه به شمار می آید و
شــکل گیری فرهنــگ عمومــی و تجلی نوعــی خاص 
از رفتــار فرهنگی، پدیده ای خلق الســاعه نیســت که 
یک بــاره ظهور یابــد، بلکــه امــری فرایندی اســت که 
در گــذر زمــان متولد شــده اســت و عینیت مــی یابد. 
ایــن امــر فراینــدی، بــر بســترهایی متکی اســت و آن 
بســترها هســتند کــه فرهنــگ را در دامــان خــود می 
پرورانند. به طور مثال از مهم تریــن مولفه های مثبت 
فرهنــگ عمومــی جامعه ایــران، می توان بــه فرهنگ 
عزاداری برای سید الشهدا)ع( اشاره کرد. حال اگرچه 
نمودهــای آن متفــاوت اســت امــا جوهــره و جان مایه 
این نمودهــا یکســان و آن حقیقــت واحدی اســت که 
همانــا عشــق و ارادت خالصانه به حضرت ابــا عبدا... 

الحسین)ع( است.
راهپیمایی اربعین که طی سال های اخیر در فرهنگ 
ما نهادینه و به بخشــی از فرهنگ عمومی ما بدل شده 
اســت، شــهادت طلبی و جایگاه فرازمند شــهیدان در 
دیدگاه و منظر ایرانیان، مشارکت در تعیین سرنوشت 
اجتماعی و سیاســی خود که در قالــب انتخابات نمود 
می کند، جشن و سرور و آشتی و باز شکوفایی در اعیاد 
بزرگی همچون عیــد فطر یا نوروز از دیگــر مولفه های 
مثبت فرهنگ عمومی در جامعه ما محسوب می شوند 

که به پویایی و زایایی برای جامعه می انجامند.
در عین حال از این مهم نیز نباید غافل شد که فرهنگ 
عمومی ما در برخی موارد نیازمند اصلاح است. به طور 
مثال فرهنگ کار جمعی و تعاون، فرهنگ کارآفرینی، 
فرهنگ مدیریت مصرف، فرهنگ دستگیری از یکدیگر 
و... مفاهیمــی هســتند که بایــد در چارچــوب تقویت 

نگاه ها و باورهای انسانی تقویت شوند.
لزوم تحکیم مبانی خانواده نیز که یکی از نقاط قوت و 
ارزشمند ما در طول تاریخ بوده است، باید بیش از پیش 

به آن توجه شود.
به بیان دیگر مهم ترین مصادیق و بایسته های فرهنگ 
عمومی همچون قانون مداری، داشتن وجدان کاری، 
اهتمــام به اســتفاده از تولیــد داخلی، اصــلاح الگوی 
مصــرف، دوری گزینــی از تجمــل گرایــی و فرهنــگ 
مطالعــه و نیز پرهیــز از قضاوت هــای شــتاب زده و ... 
در جامعه بــا مشــارکت همگان بایــد در کانــون توجه 

قرار گیرد.
حال از آن جایی که فرهنــگ عمومی از مباحث تعیین 
کننده در مدیریت کلی جوامع اســت، سرمایه گذاری 
بــرای ارتقــای آن از ضرورت هــای بســیار مهــم تلقی 
می شود و باید به صورت ریشه ای روی آن تعمق وبرای 

ترویج آن اقدام شود.
در همیــن زمینــه شــورای عالــی انقــلاب فرهنگی به 
منظور تقویت فرهنــگ عمومی جامعه، آییــن نامه ای 
را در سال 1364 تصویب کرد که بر مبنای آن شورای 
فرهنگ عمومی کشــور تشــکیل شــد. بر این اســاس 
شــورای فرهنگ عمومی با عضویت جمعی از مدیران 
بخش های فرهنگی و مرتبط با آن و نیز شخصیت های 
فرهیخته و علمی موجودیت یافت. این شورا به عنوان 
یکــی از نهادهای اجرایی- فرهنگی کشــور اســت که 
نقش به سزایی در ساماندهی امور فرهنگی و سیاست 
گــذاری فرهنــگ عمومــی کشــور دارد. این شــورا در 
دوره جدید کاری خود بنــا دارد با رویکردی اجتماعی 
و جامعه نگر، برنامــه جامعی تدوین ، تــا در چارچوبی 
کاربردی و میدانی، ماموریت مهم وراهبردی بالندگی 
فرهنگ عمومی را تعقیب کند. بی شک تحقق این مهم 
همکاری و همراهی دســتگاه های مختلف فرهنگی و 
گروه ها و اقشار مختلف جامعه را می طلبد تا برنامه های 
پیش بینی شــده در ایــن چهارچــوب، در اســتان ها و 

شهرستان ها به خوبی به مرحله اجرا درآید.
علاوه بر این، مشــارکت همگانی برای تقویت فرهنگ 
عمومی که همانا فرهنگ مردم است، یک ضرورت مهم 
به شمار می آید.علاوه بر این رسانه های جمعی نیز باید 
به عنوان نیرویی تاثیرگذار، نقش موثــر خود را در این 

عرصه ایفا و هویت فرهنگ سازشان را تقویت کنند.

حرف توی حرف

صالحی

گپ و گفتی با نویسنده جوانی که در کارنامه اش آثار پرفروش و نشان ادبی جلال آل احمد را دارد؛

دخترک گفت: کتابت را که خواندم دیگر احساس تنهایی نکردم

حکمت روز

امام صادق )ع(

هرکس نماز را سبک بشمارد ، به شفاعت ما دست نخواهد یافت.
 کافی)ط-الاسلامیه( ج3، ص270

مناجات

خواجه عبدا... انصاری

خدایا! 
تو ضعیفان را پناهی ، قاصدان را بر سر راهی و وجدان را گواهی

چه باشد که افزایی و نکاهی.
روضه روح من رضای تو باد/  قبله گاهم در سرای تو باد

سرمه دیده جهان  بینم/  تا بود گرد خاک پای تو باد
گر همه رای تو فنای من است/  کار من بر مراد رای  تو باد
شد دلم ذره وار در هوست/ دلم این ذره در هوای تو باد

خراسان به روایت 

14 آبان 1354

عروس 65ساله و داماد 25 ساله

# Mashhad  مشهد #
شهر و استان در شبکه های اجتماعی

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری خراسان
مدیرمسئول: محمد سعید احدیان

سردبیر: سیدعلی علوی

دفترمرکزی: مشهد، بلوارشهیدصادقی
صندوق  پستی:91735-511

تلفن: ۰51-37634۰۰۰

نمابردبیرخانه:  ۰5137624395
پذیرش  آگهی و اشتراک: ۰5137۰1۰

پیامك: 2۰۰۰999

چاپ مشهد: شهرچاپ خراسان
روابط عمومی: 37۰۰9111 ۰51
نمابرتحریریه: 376265۰1 ۰51

 روزنامه خراسان رضوی: 
رتبه یک نشریات استانی

بازار روز

منبع: سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی

واحدقیمت )تومان(کالا

کیلو گرم26۰۰گوجه فرنگی

کیلوگرم18۰۰سیب زمینی

کیلو گرم21۰۰پیاز زرد

کیلو گرم63۰۰عدس کانادایی

کیلو گرم73۰۰لوبیا قرمز

حلب 5 235۰۰روغن نباتی جامد
کیلویی

واحدقیمت )تومان(کالا

کیلو گرم73۰۰برنج پاکستانی درجه یک 

52۰۰روغن مایع
 بطری

 81۰ گرمی

کیلو گرم61۰۰مرغ گرم

گوشت گوسفندی 
کیلو گرم365۰۰)لاشه(

گوشت گوسفندی
کیلو گرم475۰۰)ران بی چربی(

خیابان اصلی 
طرقبه در دهه 40 

منبع: دانشنامه 
مشهد

فریدون جیرانی کارگردان خراسانی، در گفت و گو با »همشهری 24« به بهانه اکران اثرش خفگی، از درون مایه و 
ریشه پرداختن به ماجراهای جنایی و بعضا ترسناک در آثارش سخن به میان آورده و در بخشی از این گفت و گو، 

روایتی از کودکی اش و تاثیر احتمالی آن دوران بر نگاه امروزش را بیان کرده است:»من در خانواده ای بزرگ شدم 
که پدرم دو تا زن داشت و من تنها پسر زن اولش بودم و پسر دیگری از زن اولش نداشت. زن دوم او بعدها صاحب 

پنج بچه شد و من در کودکی تا 10 سالگی تنها بودم. وقتی هم بیست ساله شدم، بچه بعدی تازه 10ساله شده 
بود، بنابراین من کودکی ام را در تنهایی گذراندم. به شدت ترسو و تنها بودم، اهل جدال و دعوا نبودم و به شدت 
آدم منزوی ای بودم و حسرت آدم هایی را می خوردم که برادر و خواهر داشتند و با هم بیرون می رفتند و کاری می 

کردند.در شهرستانی هم زندگی می کردم که به شدت محدود و بسته بود. تربت حیدریه یک شهرستان کوچک 
و مذهبی بود در حالی که خانواده من اصلا مذهبی نبود. پدرم کارمند اداری عالی رتبه بود و در خانواده ما نه 

موسیقی شنیدن مشکل داشت، نه سینما رفتن.وقتی در هجده سالگی به اداره برنامه تئاتر مشهد رفتم و اولین 
سناریوام را نوشتم، داستانش یک جنایت داشت. نمی دانم چرا؟! داستان پسر جوانی بود که با زن مسنی ارتباط 

برقرار می کرد، بعد شوهر زن می فهمید و هر دوی آن ها را می کشت. در هجده سالگی این قصه را نوشتم، در حالی 
که تا آن موقع فیلم های پلیسی و جنایی زیادی ندیده بودم.«

مهران مهام تهیه کننده »سریال زیر آسمان 
شهر4« به تازگی در مصاحبه ای باز هم حرف از 

حضور عطاران در این اثر به میان کشیده و گفته 
است: برای شروع سری چهارم این سریال، 

همچنان چشم انتظار رضا عطاران هستیم و به 
همین دلیل برای او زنبیل گذاشتم تا نوبت ما هم 

برسد. پیشتر مهران غفوریان حضور عطاران را در 
این اثر تکذیب کرده بود.

دانش آموزان دبستانی پس از راهپیمایی 
امروز در قوچان، در یک اقدام پسندیده، 
زباله هایی را که احیانا در مسیر رها شده بود، 
جمع آوری کردند.


